
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
نمايشنامه برگزيده بخش صحنه هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر 
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  كمدي اكتشافات
  اميد طاهري





  :كارآكترها
دريانوردي كه بـه قـصد كـشف راه         ،  »كريستوفر بار كلمبوس  «ـ   كُلمب

 آمريكـا درآورد و در      ي  دريايي به هند، راهي اقيانوس شد و سر از قـاره          
  .قر و بدبختي مردف

  
 دريـانورد ديگـري كـه در اصـل و تـاريخ             ،»امريگو وسپوچي «ـ   امريگو
شده رفت و نـام او روي آن   هاي كشف  بعد از كلمب به سرزمين    ،مستند

  .»اِمرِِِِِيكا «:قاره ماند
  

كشيشِ مستقر در كشتي، كه در اصل و تاريخ مستند هم هميـشه   ـ  پدر
  .ست؛ براي ترويج مسيحيتا همراه كلمب يك كشيش بوده

  
   .است» پِطرس«شناس، اسمش  يك ملوانِ وظيفه ـ ملوان

  
  .است» خوزه پانزوا«نام او ! ها بايد غذا بخورند خره اين آدملابا ـ آشپز

  
 كمدي گروه تئاتر ي  اين نمايشنامه حاصل سومين تجربه:توضيحات

  وشتهاست و بر اساس خصوصيات بازيگران ثابت اين گروه ن »وشند«
بديهي است در اجراهاي ديگر، بايد خصوصيات خاصِ . است شده

  .بازيگران درنظر گرفته شود
  

در صحنه بايد هرآنچـه     .  يك كشتي است   ي  هعكسي و عرش   صحنه، قاب 
  :كه در اجرا لازم است وجود داشته باشد

  



  .است ي از صحنه آويزان و معلقفدر طر :سكان
  

  .گر صحنه آويزان استكه آن هم در طرف دي: ناقوس كليسا
  

 كـه در انتهـاي صـحنه از    ...گير، ملاقـه، چـاقو و      كف :وسايل آشپزخانه 
  . هستندسقف آويزان

   
   يعنـي جلـويِِ    ، پس پائين سـن    .اين كشتي مطمئناً روي آب شناور است      

 آبـي، رنـگ   ي ا پارچهبود ش  كه مي. مثلاً درياست، رديف اول تماشاگران 
مگر قرار است تماشاگر    . ي، نشان داده شود   آبي، پلاستيك و يا اصلاً هيچ     

  طور كه هستند ببيند؟  را همانهاچيز ي  همه
 كه بمـوقعش    ،شود  وسايل ريزودرشت ديگري نيز در صحنه استفاده مي       

راستي، كشيش هم براي نشستن و دعا كردن        . شود  به آنها هم اشاره مي    
  .يك چهارپايه كوچك نياز دارد

ي اينها، دوبرابر اينها، غير از اينهـا و يـا             شود با همه    خلاصه صحنه را مي   
  . نشان داد،اصلاً هيچي



  
  
  
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .روند شوند و روي صحنه مي بازيگران با آواز از انتهاي سالن وارد مي
  خودشو با خونم سيركنه    ه مياد منو بخوره               ـوسـك        همه

                 لمب باهامهـاپيتان كـه                   كـامـيالِ خـه خـن يـاي
  ش ندارهـيـه پـي بـراه     كشتي كه كشيش نداره                             
  نـُو واكـابـنـ طي هرـگ   بو رها كن                واـوان خـلـم               
  و بكش هوا كنـاـادبـب               

   ! كنوقتي پدر گفت دعا     پدر
روند،  روي صحنه مي دهند و طور كه آواز را ادامه مي بازيگران همين

اندازند و كلمب نيز از بين تماشاگران  امريگو را از روي سن پايين مي
. شوند نفر ديگر مشغول كاري مي سه. گردد به انتهاي سالن بازمي
در گيرد و پ آشپز، از دريا با سطل آب مي. كند ملوان، عرشه را تميز مي
  .شود مشغول دعا خواندن مي

رو  اي خواست داستان اون گوسفند بيچاره  دلم مي]رو به تماشاگر[  پدر
اما ... خواست اونو بخوره براتون تعريف كنم كه گرگ ناقلا مي

فرض كنيد ...  براتون تعريف كنمور اي مجبورم داستان ديگه
. ستا دو و نود و چهارصد و امروز جمعه، روزِ سومِ اوت هزار

سالار كريستوفر بار كلمبوس، معروف به  روز باشكوهي كه دريا
براي » سانتا ماريا«كريستف كلمب، با كشتيِ بزرگ خودش 

ما، يعني كليسا . اي به هند، راهيِ اقيانوس شد كشف مسير تازه
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  .دشو صداي بوسه شنيده مي
، ما را   دورباد شيطاني كه در خشكي].كند انگار همه را متبرك مي[   پدر

ها ما را به  نباد شيطاني كه در آسما مرده. كشد به گمراهي مي
كه در اقيانوس، ما را به دورباد شيطان درياها . كشد بيراهه مي

فرزندانم بگوش و بهوش باشيد كه ناقوس آهنين، . كشد قعر مي
كه  خوشا به حالِ تشنگانِ عدالت، چرا. خواند شما را به نيكي مي
  . سيراب خواهند شد

متوجه [ ! آمين].پاشد كه سطل آب را ندانسته به پدر مي حالي در[  آشپز
  . من متوجه نشدم، ببخشيد پدر].شود مي

  . خداوند بينش تو را دوچندان كند! آه فرزندم]كه خيس شده[      پدر
رو از  پدر روحاني من تا حالا يه. انگيزه آه پدر، چقدر هيجان   آشپز

جاييتونو  اجازه بدين يه.  به اين نزديكي نديده بودمي فاصله
  .ببوسم

  .شود  وارد مي،جناب درياسالار، كاپيتان كلمب بزرگ     ملوان
بار كلمبوس، معروف به   من كريستوفر].آيد  انتهاي سالن مياز[  كلمب

كريستف كلمب، امروز كه هوا آفتابي است و دريا امواج آرامي 
و به . كنم هاي ناشناخته حركت مي دارد، براي سفر به اقيانوس

دهم   عزيز قول ميي هملوانانم، مردمم، پادشاه فرديناند و ملك
 كه سرنوشت بشريت را به آمد كه به كشف بزرگي نائل خواهم

و البته خرسندم كه در اين سفر . زد داي ديگر رقم خواه گونه
 براي . كليسا، نيز همراه ماستي كشيش بزرگوار، نماينده

هايِ لامذهبي كه   مذهبمان در بينِ بوميانِ سرزميني اشاعه
سپارم و  هاي آرامتان مي شما را به خانه. كشفشان خواهيم كرد

  .اين بود انشاي من... شوم رتلاطم درياها ميراهي امواج پ
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  .رود او پشت سكان مي. كنند همه او را تشويق مي
  .ها را بكشيد، با تمام نيرو به جلو كنيم، بادبان حركت مي     كلمب

  .كند كشتي از جاي خودش حركت نمي 
  . با تمام نيرو به جلو]متعجب[     كلمب

  .كند باز هم حركت نمي
  ! تمام نيرو به جلو با]عصباني[     كلمب

  .دكن هنوز هم كشتي از جاي خودش حركت نمي 
قربان از قسمت انتهاي كشتي و موتورخونه اطلاع دادن كه    ملوان

  .كنه كشتي حركت نمي
  كنه؟ ولي آخه چرا؟  حركت نمي     كلمب

  :پرسند كنند و دائم مي همه به سرعت در عرشه حركت مي 
  كنه؟  چرا كشتي حركت نمي     همه
  .]گويد درگوشي چيزي مي[... كاپيتان     انملو

  .گرو بكشيدلن ...دونستم  خودم مي.]زند به ملوان مي سيلي محكمي [     كلمب
  .لنگرو بكشيد  صدايي از دور

  .با تمام نيرو به جلو     كلمب
  .با تمام نيرو به جلو     صدا

  .گذرد مدتي در سكوت مي
خوزه پانزوا ... اوه چه درياي آروم و روز باشكوهي دوستان   كلمب

  موسيقي لايت دعوت كني؟ خواي مارو به شنيدن يه نمي
  . حتماً كاپيتان     آشپز

دي  آورد و مثلاً در دستگاه سي دي از جيبش درمي يك سيآشپز 
همه با آهنگ احساساتي . يك آهنگ قديمي ايراني است. گذارد مي
همه . رسد تا اينكه موسيقي به كلامِ خواننده مي. رقصند شوند و مي مي

رقصد كشيش به طرف آشپز  اما آشپز همچنان مي. كنند به هم نگاه مي
  .زند رود و فرياد مي خانه مي

به هواي  گيرد و دي را از او مي سي[دي خوزه؟  جواب خدارو چي مي   پدر
 ].كند انداختن در دريا آن را زير لباسش پنهان مي
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  .بينم جنازه مي  يه     صدا
  ! جزيره احمق   يه]به سمت بالا[     كلمب
  ! يه جنازه     صدا

  .بيني تو يه جزيره مي... جزيره     كلمب
  .ي غربي دماغه... يه جنازه بابا، يه جنازه     صدا

  . ي غربي برن همه به دماغه     كلمب
  .كنند ي غربي را پيدا نمي رود اما دماغه هركس به سمتي مي

  جاست؟ ي غربي ك دونين دماغة  پدر شما مي]با هيجان[     كلمب
در اين طرف   اونجا، اون].دهد كند و سپس سمتي را نشان مي فكر مي[   پدر

  .دده حين هركس سمتي را با دست نشان مي
  ي غربي كدوم طرفه؟   دماغه]به طرف بالا[   كلمب
  . اونطرف     صدا

حالا امريگو . كنند آيند و پائين سن را نگاه مي همه به جلوي صحنه مي
  مانند 

  .است ي جلوي صحنه خوابيده نعش روي پله
  .  اوه، مرده]بينند امريگو را مي[    همه

  . بكشيد بالا     كلمب
  .كشند ملوان و آشپز شلوارشان را بالا مي 

  .بكشيد بالا     كلمب
  .كشند ملوان و آشپز دوباره شلوارشان را بالا مي

  .بكشيد بالا    كلمب
لمب شلوار شايد منظور ك. كند بار به كشيش اشاره مي ملوان اين

  .باشدكشيش 
 امريگو را بالا .كند به امريگو اشاره مي[! ها، اونو بكشيد بالا نه احمق  كلمب

 .]آورند مي

  كار كنيم؟ حالا باهاش چه     كلمب
روند كه با فرياد آشپز شكسته  همه در سكوتي طولاني فرو مي

 .شود مي



  65/ كمدي اكتشافات 

به خاك بهتره اونو به روش اجدادمون  ]ترسند همه مي[! فهميدم   آشپز
  .بسپاريم

  از سر قبر پدرِ تو خاك بياريم؟ وسط اين اقيانوس؟     كلمب
 .همه غرق تفكرند.باز هم سكوتي طولاني

 چطوره از ].ترسند باز هم همه مي[!  فهميدم].گويد بار آرام مي اين[   آشپز
  .سرِ قبرِ پدر خودش خاك بياريم

  !رفمص خوزه پانزوا، برگرد توي آشپزخونت حراف بي     كلمب
  .ولي من اونجا كاري ندارم     آشپز
  . گفتم از جلوي چشام دورشو     كلمب

 .رود آشپز مي

ها  ها و ماهي پدر، بهتره اونو به دريا برگردونيم تا خوراك كوسه    كلمب
  . بشه

كار شايد اجر و ثوابي هم براي روح  اين. فكر بدي نيست    پدر
ي   اي جنازه].رود بالايِ سر جنازه مي[. اش داشته باشد گنديده

نوا، متعلق به روح سرگردان هركه هستي، اكنون آماده باش  بي
باشد كه . هاي گرسنه از تو سير شوند ها و ماهي تا شكم كوسه

  .قرينِ رحمت شوي
اما امريگو . كند تا او را در آب بياندازد كلمب به ملوان اشاره مي

ترسد و فرار  ر ميپد. گيرد كند و دستانِ پدر را مي چشمانش را باز مي
 .كند مي

  .داريد صبر كنيد، دست نگه    امريگو
   اي بر پدرت لعنت، تو زنده بودي؟ ]ترسيده[     پدر

همه سرِ پست خودشون، موقعيت اضطراري، هدف سيبلِ    كلمب
  خواي؟ مقابل، خيلي زود خودتو معرفي كن و بگو اينجا چي مي

 امريگو وسپوچي، .من امريگو هستم. گم خيلي خوب،  مي   امريگو
ها،  من امريگو هستم مرد تنهاي آب. مسافرِ سرگردانِ درياها

ها، من امريگو  ي اقيانوس من امريگو هستم شناور بر پهنه
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  آيا تو مسيحي هستي؟ ! ي حقير خداوند، امريگو بنده     پدر
  ...من يهود. نه    امريگو
  ؟.. يهود]با تعجب[     همه

  . رين، گفتم منم بيام  شما دارين مي.من يهوديم. نه    امريگو
  خواي؟  تو اينجا چي مي! ي خدا، امريگو ي سرگشته بنده     پدر

امريگو فقط يه جاي خواب و مقداري . خواد امريگو هيچي نمي   امريگو
  .خواد غذا مي

امريگو اين چيزايي كه . امريگو، امريگو، امريگو! بسه ديگه   كلمب
به چه قيمتي . گ و باارزشنگفتي، توي اين كشتي خيلي  بزر

  بايد اونارو به تو بدم؟
. خواد با شما باشه امريگو مي. خوام همراهتون بيام من مي   امريگو

  . جا هميشه، همه
از آشنايي با شما . امريگو زنده شد. اوه پدر شما معجزه كردين   آشپز

  .خوشحالم آقاي امريگو
  درسته؟. اشيدشما بايد آشپز كشتي ب. طور من هم همين    امريگو
  شما از كجا فهميدين؟     آشپز

  !از بوي گندتون    امريگو
 .]خندند همه مي[ 

پدرم . راستش بنده آشپز هستم. اوه شما خيلي باهوش هستيد   آشپز
البته پدرِ پدر پدرجدم . پدر پدر پدرسگمم آشپز بود. هم آشپز بود
ش شيردونِ گوسفندو با تمام محتويات بار سيراب يه. جنون داشت

 ]خندد مي[. داده بود به مهمونا
  ! مصرف خوزه پانزوا، برگرد توي آشپزخونت، حراف بي     كلمب
  . ولي من الان اونجا كاري ندارم     آشپز
. و اما شما آقاي امريگو. گفتم از جلوي چشمم دورشو، عوضي  كلمب

بايد خدمتتون عرض كنم ما به يك سفر طولاني و خيلي مهم 
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تونم كمكتون كنم، من اين دريارو مثل كف دستم  ولي من مي   امريگو
خوان  جناب كشيش شما يه چيزي بگين، اونا مي. شناسم مي

  .ها بندازن منو توي دهن كوسه
اي  اما چاره.  من قبلاً از اين موضوع آزرده خاطرمآه فرزندم،   پدر

گاهي انسان مجبور است به خاطر حفظ جانِ خود . نيست
  ...ديگران را ازخودگذشتگي كند

  !؟...ها     همه
... تري بياورم بگذاريد مثال ساده... مسئله كمي پيچيده شد   پدر

  ...  گوسفند
  ...گوسفند...  ها]انگار متوجه شده[     آشپز
  ]به آشپز[؟ گوسفند چه؟ ...؟ ها... گوسفند چه]رو به آشپز[   پدر

پايش را  و دست[؟ ...؟ ها...؟ چه...؟   ها...، چه]رو به امريگو[ گوسفند
من اين خبر  ]مكث[ تر شد  مسئله پيچيده]كند گم مي
كرد تا  دهم كه برات دعا خواهم بخش را به تو مي مسرت

  .آمرزيده شوي
؟ من اينهمه راهو به خاطر شما  نيومدم كه ...آمرزيده بشم   امريگو

  . آخرش آمرزيده بشم
بندت هم بويِ خطر  اون چشم. رسه حرفات مبهم به نظر مي   كلمب

  .ده مي
بندو  كه من اين چشم ترسيد؟ درحالي ؟ پس شما از اين مي...اين   امريگو

  .فقط به عشق شما زدم
  به عشق من؟     آشپز
  به عشق من؟ ]به امريگو[ ... ساكت شو]به آشپز[     كلمب
  به عشق من و كليسا؟      پدر



  يازده نمايشنامه برتر دانشجويي / 68

چقدر دوست داشتم . به عشق شما كاپيتان كلمب  امريگو
ترين دريانورد  شما درياسالار، بزرگ. شمارو از نزديك ببينم

ديوار . هايي كه با روياي شما به خواب رفتم چه شب. ها قرن
... نديدممن بياد شما خ. ي من پر از پوسترهاي شماست خونه

  .من بياد شما گرييدم
   .كنند همه گريه مي  

  .شما براي من سمبل يه مرد بزرگ بوديد و هستيد    امريگو
من تحمل ! دار نكن با احساسات من جريحه... بسه ديگه لعنتي   كلمب

تونم تورو نگه دارم به خاطر حفظ  من نمي. رو ندارم ديدن اشك
  .جون افرادم

تونم به چند زبانِ  من مي. اي شما مفيد باشمتونم بر من مي   امريگو
تونم   من مي. ها حتي به زبانِ بومي. ي دنيا صحبت كنم زنده

  .  شناسم من اين دريارو مثل كف  دستم مي. راهو نشونتون بدم
  ريم؟  دوني ما داريم كجا مي مگه تو مي     كلمب
ي  هتوي هم. دونن ي دنيا مي اينو همه! شه ندونم؟ مي مگه   امريگو

ها شمارو به بهترين  تمام رسانه. ها اسم شمارو نوشتن روزنامه
همه [. رين شما به طرف آمريكا مي. شكل ممكن معرفي كردن

  . و من راهشو خيلي خوب ميشناسم].زنند زير گريه مي
  آمريكا ديگه چه غلطيه؟! ؟...آمريكا     كلمب
  ...آمريكا... دونم آمريكا كجاست كاپيتان من مي     ملوان
  . شو عوضي خفه     كلمب
  ! يكي از روستاهايِ هنده... آمريكا... چيزه... خب معلومه    امريگو
  حالا نظرتون چيه جناب پدر؟... هند زيبايِ من... اوه هند     كلمب
. توي ليست كليسا هرگز نام اين آقا درج نشده! متأسفم. اوه نه   پدر

ا كه با تموم چر. تونه عامل فساد و تباهي بشه در ثاني، اون مي
افتن و گوشت همو  شدن آب و غذا، ملوانا به جون همديگه مي

  .خورن مي
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جناب . ي خوبي طور شنونده همين. گير خوبي هستم من ماهي   امريگو
داشتني  هاي خوب و دوست ها به حرف تونم ساعت پدر، من مي
در گوشي [ در ضمن. اي خسته بشم بدون اينكه ذره. گوش بدم

بزرگ و رنگي .  شما هم تويِ اتاق من هست پوسترِ]به پدر
همون عكسي كه دستتونو گذاشتين روي كتابِ مقدس و دارين 

  .خندين هرهر مي
  ؟ ...؟ ببينم تا حالا دزد دريايي بودي... ا]خوشحال[     پدر

  نه    امريگو
  رو نكشتي؟ ناخداي آخرين كشتي كه توش بودي     پدر

  .نه    امريگو
  انِ مقدسو خوب و واضح قرائت كني؟فرم توني ده مي     پدر

  .چرا، من تا بيست هم بلدم بشمرم... نه    امريگو
  توني نام ببري؟ رو مي نام دوتا از دوستاي متعهد و بابت... آفرين     پدر

  !يوگي ودوستان... چرا... نه    امريگو
ولي دوستان اصلاً پسر متعهدي ... اوه، يوگي خودش آدم خوبيه   پدر

اگر صداي زنگش شنيده شد، . از ناقوس بپرسمبايد ... نيست
مونه در غير اين صورت اون بايد اينجارو  امريگو پيش ما مي

  .ترك كنه
  . اينم عكسشه... كاپيتان من آمريكارو پيدا كردم     ملوان

. گويد زند ودعا مي  پدر پاي ناقوس زانو مي.كند كس توجه نمي هيچ
 .دكنن همه تكرار مي

  .بهتره همراه پدر دعا كني... شو عوضي فه خ]به ملوان[    كلمب
پاي ... نغمه اي كه مرغان خوش... صدا اي ناقوس خوش   پدر

  ...سازند لانه مي... ي ارادت به نشانه... برجت
باره ديگه بگين؟  نغمه يه شه از مرغان خوش مي... ببخشين پدر   آشپز

  .من جا موندم
اكنون مرگ  .]دهد دامه ميكند و ا آميزي به آشپز مي پدر نگاه غضب[   پدر
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كنند، آشپز از  ان بسته دعا ميكه همه با چشم حالي در.سكوت
گير خود چند  آيد و براي اعلام حاضر بودنِ غذا، با كف آشپزخانه مي

خود صدا  كنند ناقوس خودبه همه فكر مي. زند ضربه به ناقوس مي
 .است داده

  .غذا حاضره     آشپز
همه . تونه پيش ما بمونه امريگو مي. ناقوس به صدا دراومد   پدر

   .است او ماجرايِ ناقوس را ديده. ر از ملوانبغي. شوند خوشحال مي
ت ـدس رود وآن را در خوشحال از ماندن، يكراست پشت سكان مي[   امريگو

  ... ها  بريم بچه.]گيرد مي
ي او را  ملوان يقه. كند گردني او را از سكان دور مي كلمب با پس

   .گيرد مي
  .ي تو برام خيلي آشناس قيافه... هي    ملوان
  .خوب معلومه، همين الان منو از آب گرفتين    امريگو
ولي بهتره هر فكري تو اون ... من كار ندارم تو كي هستي   ملوان

چون تا وقتي من  ملوان اين  .  ي پوكت داري  بيرون كني كلهّ
 .]فشارد گردنِ او را مي[ .توني  بكني كشتيم هيچ  غلطي نمي

  ...اونجارو  ].دهد الكي جايي را نشان مي[اونجارو     امريگو
 اونجارو، ]زند به محض زدن ضربه به ملوان اي به ملوان مي ضربه[

  ...مرواريد
  ؟ ... كو].رود به طرفي كه امريگو اشاره كرده مي[     ملوان
  ؟...كو .]كند ي مرواريد خودش را پرت مي او هم با شنيدن كلمه[     آشپز

امريگو به سمت كند، دوباره به قصد زدنِ  ملوان كه مرواريدي پيدا نمي
  .  كند اشاره مي) تماشاگران(بار به سمت دريا   امريگو اين. رود او مي

  ...اونجارو، پريِ دريايي ]رو به دريا[    امريگو
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  . پريِ دريايي].كند نگاه مي[     ملوان
  .پريِ دريايي ].كند نگاه مي[     آشپز
   پري دريايي؟كو؟ ].آيد مي) تماشاگران(با دوربينش به سمت دريا [     كلمب

  امريگو دوربين را به پدر تعارف . كنند به نوبت با دوربين كلمب نگاه مي
 .كند مي

  . پدر شما هم ببينين   امريگو 
  ... نچ... نچ... نچ     پدر
  . ببينين پدر     همه
 نچ نچ نچ نچ نچ ].بيند دهند، مي دوربين را به او مي[... نچ نچ نچ  پدر

   ] .پرسد از كلمب مي[... ي ندانهعجب پري درياييه خداپس... نچ
  ...ي خدا پسندانه

  !اي خفته     كلمب
  ...ي  خدا پسندانه].پرسد از ملوان مي[     پدر 

  !مهرباني      ملوان
  ...ي خداپسندانه ].پرسد از امريگو مي[     پدر 

  ! جيگري    امريگو
  ...ي خدا پسندانه ].پرسد از آشپز مي[     پدر
  !ماماني     آشپز

 .]كند همچنان نگاه مي[! انيمام     پدر 

  ...بينم يه جزيره مي     صدا
  !يه جنازه احمق     كلمب
  ... سمت راست كشتي... يه جزيره...  يه جزيره بابا     صدا

  همه به سمت راست كشتي برن    كلمب
روند، ولي پدر هنوز هم نگاه  همه با عجله به سمت راست كشتي مي

  . كند مي
 .رود ترسد و بيرون مي مي. نبال او هستندكند همه به د امريگو فكر  مي

  ...آ بومي     كلمب
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  ... آ  پيف پيف بومي... اهَ اهَ     همه
 ].دهد با حركت، رقص بومي را نشان مي[... آ نه بابا، بومي     كلمب

    ... ها آها، بومي     همه
 .شود صحنه به سخنراني قبل از جنگ كلمب تبديل مي

يشه در عرشه، ما براي ايجاد صلح به دوستانِ من، ملوانانِ هم   كلمب
  . ريم جزيره مي

  ! باد كاپيتان زنده     همه
ها، تعدادي سلاح كشتار فردي  به ما اطلاع دادند كه بومي   كلمب

  .ريم ما براي طلا به اونجا نمي. دارن
  . باد كاپيتان زنده     همه

ما براي برقراريِ دموكراسي و امپرسيونسيمِ جهاني به آنجا    كلمب
  .خواهيم رفت

  ! باد كاپيتان زنده     همه
  .راه برقراريِ كوبسيم چيزي جز ديالوگ و گفتگو نخواهد بود     كلمب
  ! باد كاپيتان زنده     همه

خوزه و . دانند كه چنين امري نيازمند آذوقه و غذا است همه مي   كلمب
مانند تا ترتيبات پذيرايي و شام  پطرس در كشتي مي

  .دهندي ما را ب پيروزمندانه
  ! كاپيتان، كاپيتان كاپيتان، كاپيتان     همه

  .كنيم حمله مي     كلمب
  شود به آرامي وارد  امريگو كه خيالش راحت مي. روند كاپيتان و پدر مي

 .شود صحنه مي

ها، اونا  هي بچه... ام من آماده... كاپيتان كلمب ]گويد دروغ مي[   امريگو
من دوست . ف نيستاين انصا... ؟ چرا منو صدا نكردن...رفتن

. خواستم توي جنگ همراهشون باشم مي. داشتم با اونا برم
اونا نبايد منو جا . دوش كاپيتان شمشير بزنم به خواستم دوش مي
  .دار كردين شما روح منو جريحه. گذاشتن مي
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اگر دوست داري بري، يه قايق ديگه هم  ]كند گيري مي مچ[   ملوان
  .هست

  .خواستم با خود كاپيتان برم  ميمن. نه ]ترسد مي[    امريگو
  . نه، تو بايد بري ]گيرد به زور دست او را مي[     ملوان
  . خواستم با كاپيتان برم من مي! نه    امريگو
  . اون هنوز نرسيده. كنه فرق نمي     ملوان
  . نه، اون رفته    امريگو
خواهد او را  به زور مي[. پاشو، پاشو برو... زنه بار حرف مي مرد يه. نه   ملوان

ا ]ز صحنه بيرون كند
  ... كاپيتان... رم نه نه نمي    امريگو
   ]آيد داخل مي[... امريگو ]شنويم تنها صدايش را مي[     كلمب
  .ها نيازمنديم ي تو براي گفتگو با بومي ما به ترجمه. اوه امريگو     كلمب
  . خوره هاتون به هم مي شما برنامه. اوه نه ]ترسد مي[    امريگو
  . هامون يه مترجم هم داشتيم ما توي برنامه     كلمب
  . خوره هاي كشيش به هم مي برنامه. نه    امريگو
  مياي يا بيام؟... امريگو  پدر صداي

 ].روند كلمب و امريگو مي[

    . هي پسر، اصلاً كار خوبي نكردي ]به ملوان[   آشپز
اين حرفو بايد ... گه كارت درست نبود كي به كي مي... زكي    ملوان

  . يكي بزنه كه مرواريدايِ يكي ديگرو ندزديده باشه
  ؟...؟ مرواريدايِ تو...چي     آشپز
  . بله     ملوان
  باشي؟ تو كي گور داشتي كه كفن داشته     آشپز
اينجا چي  ]كند به پيشانيش اشاره مي[؟ ...كني من خَرم تو فكر مي   ملوان

  ؟...نوشته
  !...خَر... خوب معلومه     آشپز
  ورتر؟ اين     ملوان
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  ! خرِ كوچك     آشپز
  اينجا؟     ملوان
  !خرِ بزرگ     آشپز
  اينجا چي؟ ]دهد كف دستش را نشان مي[     ملوان
  ! ِاند خَر      آشپز

زند؛ درگير  وان با كف دستش تويِ صورت آشپز ضربه ميـمل[
 .]شوند مي

  !كمك... پدر... پدر    آشپز
مذاكرات با  .]مالد  را با دست ميكه پشتش حالي شود در وارد مي[   پدر

در حالِ دعوا ... شما... ها به خوبي درحال انجام است بومي
؟ آن هم در شرايطي كه ما به صلح و آرامش و اتحاد ...بوديد

. آموز حكايت كنم نيازمنديم؟ مجبورم برايتان داستاني عبرت
ملوان به [چوب را بشكن   پطرس فرزندم اين يك]آورد چوب مي[

خيلي [چوب را بشكن   پدر و حالا تو خوزه اين دو]شكند ي ميراحت
 ]شكند راحت مي

  ]شكند مي خيلي راحت[چوب را بشكن  اين سه... تو پطرس     پدر
. خيلي راحت .شكند  را هم مي  اين[.  چوب را بشكن خوزه اين چهار   پدر

 همه ]آورد باز هم چوب مي[؟ ...چوب را شكستيد چهار  ]پدر متعجب
نند كه شكستنِ چهار چوب كار آساني است وحالا تو دا مي

شود  براحتي شكسته مي[. چوب را بشكن پطرس اگر ميتواني اين ده
كارِ ...  دعوا]سكوت خيلي طولاني. ماند  ميمتعجب پدر حيران و

 ]رود مي سرافكنده[... نيست... خوبي

    . هاولي تن. خوام اعتراف كنم  پدر من مي]زند او را صدا مي[   آشپز
 پطرس فرزندم، به زور و بازوي تو در مذاكرات با ]به ملوان[   پدر

حالا  ]رود ملوان مي[خود را به كاپيتان برسان . ها نياز است بومي
كند و مطمئن باش راز تو  بگو هرآنچه در دلت سنگيني مي

  .جا فاش نخواهدشد هيچ
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  .راستش پدر، من مرواريدايِ اونو برداشتم     آشپز
  . چه كار اشتباهي كردي! آه     پدر
  شم پدر؟ يعني من بخشيده مي     آشپز
 اوه )دهد مي آشپز مرواريدها را نشان(بايد تعداد مرواريدهارو بدونم    پدر

  ! اينا كه خيلي زيادن خوزه
  . كشم پدر، من خودمو مي     آشپز
هاي تو به   مرواريد)گيرد ها را مي مرواريد(تو نبايد نااميد باشي    پدر

  .رسه تا هممون به لطف خدا اميدوار باشيم يكليسا م
  . خوام اعتراف كنم من باز هم مي! مچكرم پدر     آشپز 

  ي شيطون؟ كار كردي خوزه باز چه     پدر
بشكه آب، فقط  راستش پدر، من تويِ اسكله به جاي ده   آشپز

  .به جاي بقيه شراب بار زدم. بشكه آب بار زدم پنج
بايد .  كار خيلي بدي است رمجاز؟ ايننوشيدني غي! اوه شراب   پدر

  .برايت دعا كنم تا بخشيده شوي
  . پدر يه كار ديگه هم كردم    آشپز
  .باز چه اشتباهي از تو سرزده، گوسفند     پدر
روز كه اون ملوان لعنتي سرم داد كشيد، من توي ظرف  اون   آشپز

  ...! غذاش
  آيا تو در ساير ظروف هم اين كار را كردي؟     پدر
  .نه، ديگه نداشتم     زآشپ
آن يك مرواريد رو هم كه لاي انگشتانت قايم كردي به من    پدر

. رسه براي بخشيده شدن اينهمه گناه آن هم به كليسا مي. بده
و هميشه در خاطرت  باشد كه  براي اعتراف به  گناه  نزد 
پدرت بيايي  و به گناهانت اعتراف كني، چرا كه گناه مانند 

ر گوشت رو به فساد رسوخ كرده و به جاهاي كرمي است كه د
  .رسد باريك مي

از بس برام گفتيد  هر . كنم وقت فراموش نمي نه، هيچ! اوه پدر   آشپز
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ر به وجدان بدمصبت لازم نيست اينقد ]ترسيده است[... خوزه   پدر
  . فشار بياوري

  لازم نيست؟     آشپز
  !نه     پدر

  . شود جناب كاپيتان كلمب بزرگ، فاتحانه وارد ميملوان صداي
. شود است وارد مي حال روي  دوش ملوان افتاده كه بي كلمب درحالي

ضمناً طلا . خورده به دنبال آنهاست امريگو هم خسته و زخم
  . اه دارندوزيورآلات زيادي به همر

اونها با روي خوش . ها به خوبي انجام شد مذاكرات  با بومي  كلمب
ما هم در مقابل . طلا ها و زيورآلاتشونو به ما دادن

خسته و . آه پدر، من خستم...  شمشيرهامونو به اونها فرو كرديم
پدر داستان آن گوسفند را برايم تعريف ... بايد بخوابم... دپرس
  .كن

گيرد و از  كلمب مي آرام طلاها را از گويد، آرام كه داستان را مي ليپدر درحا[   پدر
 ].شوند مي بقيه هم به طمع طلا به دنبالش خارج. رود صحنه بيرون مي

خواي منو بخوري؟   تو مي:  گوسفند رو به گرگ كرد و گفت
خوام تورو بخورم؟ بلكه من  كي گفته من مي. نه: گرگ گفت

 ]روند مي[! خوام تورو نخورم مي

هرچيز . چيز درحال گردش است  همه]گويي در خواب است[   كلمب
اي ماه زيبا، زمين ما هم مثل تو گرد است،  . چرخد گردي مي



  77/ كمدي اكتشافات 

. شوند امريگو وآشپز در حال شمشيربازي وارد مي. شود انگار صبح مي
در جاي ديگر صحنه ملوان به . كلمب مشغول روزنامه خواندن است

در اين صحنه هر . خواهد موهاي كثيف كشيش را اصلاح كند زور مي
شنوند ونه  دونفري كه با هم ديالوگ دارند فقط صداي همديگر را مي

 .صداي ديگران را

  شي؟ خوزه پانزوا، تو هميشه صبحِ به اين زودي بيدار مي    ريگوام
. ها مالِ آشپزه، ديگه خسته شدم از اين كار لعنتي تمام بدبختي   آشپز

  . ماهه حقوق نگرفتم الان شش
  .كارِ تو خيلي كوچكتر از استعدادته. تو حق داري خوزه    امريگو
  .زت خوشم ميادواسه همينه كه ا. كني فقط تو منو درك مي     آشپز

 .زند اي به امريگو مي آشپز ضربه 

  .هيچ...  يك]خواند همچنان كه روزنامه مي[     كلمب
د   خوب بگين پدر، براتون چطوري بزنم؟ ]ر حال اصلاح[     ملوان
  . دوست دارم منو به شكل قيفوسِ بزرگ دربياري     پدر

  چي؟     ملوان
د رو به گرگ كرد و گوسفن... گفتم داشتم مي... تيفوسي بزن بره   پدر

كي گفته من . نه: خواي منو بخوري؟ گرگ گفت تو مي: گفت
  . خوام پشماتو بچينم ؟ من مي...خوام تورو بخورم مي

  يعني چي؟     ملوان



  يازده نمايشنامه برتر دانشجويي / 78

ي ما گوسفندان خداوند در سطحِ  اين را گفتم كه بداني همه   پدر
  .زمين هستيم

نبايد .  داريمن مطمئنم تو توانايي انجام كارهاي بزرگتررو   امريگو
  . كم بگيري خودتو دست

خواست به پدرم  هميشه دلم مي. هام ميندازي تو منو ياد جووني   آشپز
  .تونم كاري بغير از آشپزي انجام بدم ثابت كنم كه مي

 .زند اي به امريگو مي آشپز دوباره ضربه 

  .هيچ...  دو]خواند همچنان روزنامه مي[     كلمب
البته توي زندگيم هميشه . خوندن ندارمراستش پدر، من سواد    ملوان

  .اما كتاباي زيادي خوندم. كردم بايد كار مي
من . هركتابي ارزش خوندن نداره. پسرم تو بايد مواظب باشي   پدر

تونم به تو هديه  مي... رو دارم ليست  كتاباي  مفيد و خداپسندانه
  . بدم

  ؟ كتابارو؟...جدي     ملوان
  !ليستو. نه     پدر

توني به  ي من گوش كني، مي بندم اگه به نقشه ن شرط ميم   امريگو
كني اگه اين كشتي به  تو فكر مي. هات برسي ي خواسته همه

  افته؟ مقصد برسه چه اتفاقي مي
  . ي خوب به ما بده كاپيتان قول داده يه هديه     آشپز

  كني اون هديه چي باشه؟ ؟ فكر مي...ي خوب يه هديه... همين    امريگو
  !ب شايد حقوقمونو دو برابر كنهخو     آشپز

؟ ...رسه كني اين كافي باشه؟ در مقابل به اون چي مي فكر مي   امريگو
رسه و  چيز مي فهمي يعني چي؟ اون به همه مي! فتح تاريخ

. شه قدرتش چند برابر مي. شه اسمش توي تاريخ ثبت مي
خوره؟ اون  اونوقت ديگه يه آشپز معمولي به چه دردش مي

دوني مايكروفر  اصلاً مي... حتي. اهاشو سفارش بدهتونه غذ مي
  چيه؟ 
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  ! بار هم نخوردم تا حالا يه! نه     آشپز
  .دزن بار امريگو ضربه مي اين 

  .يك...  دو]خواند همچنان كه روزنامه مي[     كلمب
هاي كوچكي  توي تاريخ نكته. رو بارها خوندم  پدر، من تاريخ  ملوان

گذشتن، ولي هركدوم از اونا هست كه همه خيلي سريع از اون 
رو تحت  ي تاريخ اونقدر بزرگ كه همه. تونن بزرگ باشن مي

بود به  اون تمام شبو زل زده... مثلاً همين امريگو. تأثير قرار بدن
  . كاپيتان

  دوني؟ تو از كجا مي     پدر
  . خوب آخه منم زل زده بودم به اون     ملوان
  .ده كري ميفرزندم اين حرفات بوي گنَد روشنف     پدر

تا حالا به اسم اون فكر كردين؟ . شما بايد مراقب باشين   ملوان
  ...امريكا... امريگو

  منظورت همون روستايِ هنده؟     پدر
دونيد كه ما تو  اصلاً مي... رو ورق زديد حتماً شما هم تاريخ. نه   ملوان

ي  دونيد ما يه قاره ؟ شما مي...رسيم اين سفر به هند نمي
؟ پدر، شما توي تاريخ فقط دنبال ...كنيم ف ميجديدرو كش

اما . هاي كوچيكه امريگو يكي از اون حادثه. حوادث بزرگ بوديد
. اون تا حالا يه پاورقي بوده. بار اومده تا بزرگ بشه اين
  گم؟ فهمين چي مي مي

  ! دم يه روز بعدازظهر بشينم و به حرفات فكر كنم قول مي     پدر
گن كريستف  همه مي. آره رو به زبون نميكس اسم تو هيچ   امريگو

كس منو  طور كه هيچ همون. شناسن همه اونو مي. كلمب
  گم؟ فهمي چي مي مي. شناسن مي

  .ولي از حرفات خوشم مياد... نه     آشپز
ببين پسر، حرف من اينه چرا تو نه؟ چرا اسم تو تويِ زبونا    امريگو

كه  ه بموني، درحالينيافته؟ چرا تو بايد تا آخر عمر يه آشپز ساد
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  .زند اي مي امريگو ضربه
  .دو...  دو]خواند روزنامه مي[     كلمب
اما بدونِ . خواد با كشتيِ كاپيتان به مقصد خودش برسه اون مي  ملوان

خواد اسم خودش تويِ تاريخ  پيتان و حتي بدونِ ما، اون ميكا
  .ثبت بشه

اي كشف  رسيم و سرزمين تازه گي ما به هند نمي يعني تو مي   پدر
  كنيم؟ مي

  .بله     ملوان
رو فراموش  اين موضوع بين خودمون باشه فرزندم، فعلاً اون   پدر

من سر فرصت يك . حتي كاپيتان. كس نگو كن و به هيچ
  .گيرم  منطقي و خداپسندانه ميتصميمِ

  !يه شام، شام آخر     آشپز
وقتي درحال خوردن . اونا به غذاهاي تو علاقه دارن. درسته   امريگو

اين اون چيزيه كه . هستن، مرگ و زندگيشون دست توئه
دم بهترين  بهت قول مي.  تونه هردوي مارو خوشبخت كنه مي

  ! س، مكزيكوسيتيآنجل كاليفرنيا، لس. رو به تو بدم ايالات
ترين  تونن كثيف آشپزا اگه بخوان مي: گفت پدرم هميشه مي   آشپز

  .آدماي روي زمين باشن
جشن مفصل شام . بايد جشن بگيريم. گفت پدرت درست مي   امريگو

  . آخر
 ]به همه[. شام حاضره     آشپز
  . دو... سيزده ]كند روزنامه را تمام مي[     كلمب

ي مزاحمي  پدر متوجه حشره. ندشو همه سر ميز شام حاضر مي
 .كشُد را با دست روي ميز غذا مي آن. شود مي

   چي بود؟]از آشپزخانه[   :آشپز



  81/ كمدي اكتشافات 

  . ي موذي كه زهر مهلكي داره يه موجود خطرناك، يه حشره     پدر
توي كتاب حشرات موذي عكسشو . رو ميشناسم من اون حشره   ملوان

  .ديدم
ن حشره براي سمي كردنِ نوك ها از زهر اي دونم بومي منم مي   كلمب

  .كنن هاشون استفاده مي نيزه
ي اين، جان خودشونو از  واسطه شماري كه به هاي بي چه انسان   پدر

  . دست دادن
  به كدوم واسطه پدر؟     آشپز
  .زهر     پدر

  .بعله زهر    ملوان
  .درسته، زهر     كلمب
 من .رو نيارين كنم آقايون اينقدر اسم اين كلمه خواهش مي   امريگو

  .حساسيت دارم
  كنيم؟ اصلاً ما چرا در مورد زهر صحبت مي. درسته     پدر

دونين، من توي يه كتاب خوندم كه اگه آدم  اوه بله كاپيتان، مي  ملوان
تونه  ي زهر صحبت كنه، اون زهر به صورت تلقين مي درباره

  ...توي بدن ِآدم
  . زهرمِار عوضي]زند فرياد مي[     كلمب
  ! كيداوه زهرم تر     پدر

  .متأسفم پدر    كلمب
غذا حاضره، امشب سرآشپز سورپريز داره، امشب براي هركس    آشپز

  .شو طبخ كردم غذاي مورد علاقه
  !اوه چه جالب    همه
  ...كاپيتان     آشپز
  .پپروني با فلفل اضافه     كلمب
  .درسته     آشپز
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  پدر؟     آشپز
  .ي گوسفند پاچه كله     پدر
  امريگو؟... درسته     آشپز
  .استيك گوشت با خونِ اضافه    وامريگ
  پطرس؟... درسته     آشپز
  .خرچنگ دريايي     ملوان
  ! شيربرنج... غلطه     آشپز

 .خورد ملوان حالش به هم مي

يادت باشه بعداً پيش خودم . خوزه اصلاً كارت خوب نبود  پدر
  .اعتراف كني

  دونستي خيلي احمقي؟ خوزه، تو مي    امريگو
  ...ها دم  ت ميفحش نده وگرنه لوِ     آشپز

  .دوستان، بهتره غذامونو بخوريم    امريگو
 ...روند كه همه به طرف غذاها مي 

  ...ها بومي... بينم يه جزيره مي     صدا
  .رسن نظر مي چقدر نحيف به! اوه ]بيند ها را مي بومي[     پدر

 .گويد صداي يك بومي كه جملات نامفهومي مي
  گه امريگو؟  اون چي مي     كلمب
  .گه به اينجا خوش آمدين اون مي...  هيچي    امريگو
  .هاي عزيز مچكريم بومي! آه     كلمب

 .گويد صداي همان بومي كه جملات نامفهومي مي

  .كنم گه سفر خوشي براتون آرزو مي مي    امريگو
صداي  همان بومي كه كمي عصباني شده، دوباره همان جملات 

 .گويد نامفهوم را مي

بعد از شام بياين تا اونارو .  زيادي داريمگه ما طلاهاي مي   امريگو
  .بهتون بديم

هايِ  الان سال...! ايم، گرسنه ما گرسنه... فهمي تو چرا نمي  صداي بومي
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ما بايد غذامونو به اونا . اونا گرسنن. آه چقدر دردناك فرزندم   پدر
  .بديم

  !نه    امريگو
  نه مخالفي امريگو؟تو با اين عملِ خداپسندا... نه     پدر

  ! نه    امريگو
  .ديم پس غذامونو مي     پدر

 .رود دهند امريگو هم از صحنه بيرون مي ها مي غذاها را به بومي

هاي علمي  كنم سفر ما علاوه بر جنبه اوه پدر من فكر مي   كلمب
ها را  بومي[ .اي معنويِ خاص خودش رو هم داشتـه بهـجن
  كنن؟ ار مي اوه پدر، اونا دارن چك]بيند مي

  !ميرن فرزندم فكر كنم اونا دارن مي     پدر
  ميرن؟ اما آخه چرا؟ مي     كلمب
  . غذاهاي ما به اونا سازگار نبود     پدر

  ولي آخه چرا؟     كلمب
  .شايد غذاهاي ما وبا داشت     پدر

  وبا؟     كلمب
  .شه وبا  فقط از راه آب آلوده منتقل مي. نه     پدر

  .شنم شدآه پدر گفتي آب، من ت     كلمب
  ! ام شد منم تشنه     پدر

  . پس بهتره آب بنوشيم     كلمب
  .بله بهتره     پدر

  . مونه خوزه من و پدر تشنه     كلمب
  .ولي ما تو كشتي آب نداريم     آشپز
  نداريم؟     كلمب
  . ها دادم رو به بومي هاي آب ي بشكه من همه     آشپز
  .ولي نادون اونا خودشون آب داشتن     كلمب
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ي  ما اين پشت يه بشكه. ولي نگران نباشين... در گفتخوب پ   آشپز
  .بزرگ شراب داريم

  . گه من هم ديدمش راست مي     ملوان
شراب؟ نوشيدني غيرمجاز؟ اگر از تشنگي بميرم لب به اين    پدر

  .نوشيدني غيرمجاز نخواهم زد
  . خورند شوند و شراب مي ميز جمع مي ِهمه سر. شود پدر از آنها دور مي 

 . نيستامريگو

 ].نوشند همه با هم مي[. پدر... به سلامتيِ     كلمب
  !خدا با ماست     پدر

 ].نوشند همه مي[! مادر... به سلامتيِ     كلمب
  !خدا با ماست     پدر

  ! خواهر و مادر و جدوآباد... به سلامتيِ     كلمب
 .رود شود و از صحنه بيرون مي پدر عصباني مي .نوشند            همه مي

پدر [!  پدر چه بخوري چه نخوري، خدا با ماست]مست شده[   آشپز
  ]آيد مي

  ... پدر، شما تصميم ندارين بخورين؟ براي رفع تشنگي خوبه     كلمب
 .كند نَه كند و با سرش اشاره مي پدر سكسكه مي

  بخور پدر     آشپز
 .كند كه نَه با سر اشاره مي پدر          

     تن بميره خوردي؟؟ اين... خوردي]شود مشكوك مي[   آشپز
 .خندند همه با هم مي !كند كه آره پدر با سرش اشاره مي

  !هارو بكِشيد ها رو بكُِشيد، ملوان  بادبان]در حال مستي[     كلمب
تا  بينم، سه بينم، دوتاجزيره مي جزيره مي  يه]شمرد مدام جزيره مي[   آشپز

  ...بينم چهارتا جزيره مي
  ...م     سلام،  سلام،  سلا   ملوان
  !كنه يا دريا دونم كشتي داره حركت مي نمي     پدر

 .شود تير وارد مي همه مست هستند كه امريگو با هفت 

  .هيشكي از جاش تكون نخوره    امريگو
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 .خندند همه مي

  .گفتم هيشكي از جاش تكون نخوره    امريگو
 .باز هم خنده

. ظر فرزندشهتاريخ منت ].آيند همه به خود مي. كند تيري شليك مي[  امريگو
  . بهتره بيشتر از اين اونو معطل نذاريم

تو الان مستي، اونو بدِش به . ي واقعيه هي نادون اون يه اسلحه   كلمب
  . من

. من اومدم حقمو بگيرم. وقت خوشحالتر از الان نبودم هيچ   امريگو
حالا ديگه نوبت منه، .  چيزي كه اينهمه سال تو صاحبش بودي

يه . من فقط يه پاورقي بودم. دي كلمبتو تاريخو ازم دزدي
اما از حالا تاريخ طور . اومد وقت به چشم نمي پاورقي كه هيچ

  .ره  مي اي پيش ديگه
  گي؟ فهمم تو چي مي من نمي     كلمب
من . كردم به شما بگم من هميشه سعي مي. فهمم ولي من مي   ملوان

  .تو كتابا خونده بودم، ولي شما گوش نكردين
جون، ولي بهت گفته بودم چيزي با  دونستي بچه تو ميآره    امريگو

حالا . ره دنيا داره راه خودشو مي. شه كتاب خوندن تو عوض نمي
  .بهتره بري لبِ عرشه و با كاپيتان خداحافظي كني

  ]رو به تماشاگر .آيد شود و به جلوي صحنه مي به سختي از كلمب جدا مي[   ملوان
تون ديدين كه كاري از دونستم، ولي خود من همه چيزو مي
من هميشه يه ملوان . اومد، باور كنين دست من بر نمي

پس اگه قراره كاپيتان نباشه، منم . شناس بودم و هستم وظيفه
شدن در دريا، خودش را از سن پائين  به حالت غرق[. خوام باشم نمي
 ].اندازد مي

   دونستي كه خيلي احمقي؟  خوزه پانزوا، مي]به  آشپز[    امريگو
ايستد و  مي او هم روبروي تماشاگر. دهد ي تأئيد سر تكان مي به نشانه[   آشپز

اي    مواد لازم، گوجه دوعدد، بادمجان دلمه].كند انگار اعتراف مي
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اونا . جناب كشيش، شما هرگز كليسارو دوباره نخواهيد ديد   امريگو
  . شنون وقت توضيح شمارو نمي هيچ

در . كند او هم مثل بقيه اعتراف مي.  رو به تماشاگر.آيد لب صحنه مي[   پدر
 كلمب .]آويزد ي داود مي آورد و ستاره ضمن صليبش را از گردن در مي

كنه، مهم اينه كه الان قدرت دردست  يا امريگو چه فرقي مي
ي  يك مجسمه. كلمب تنها يك مجسمه خواهد بود. امريگوست

سمه هيچ كسَو اين مج. زيبا و باشكوه كه از سنگ تراشيدن
شه و  روز بزرگ و بزرگتر مي امريگو روزبه. كنه سعادتمند نمي

ها زندگي  دنيا كوچك و  كوچكتر و من دوست دارم با واقعيت
خواد براتون داستانِ  از اون گذشته، اگه من نباشم كي مي. كنم

: گه گوسفند و گرگ ناقلارو تعريف كنه؟ همون داستاني كه مي
خواي منو بخوري؟  تو مي: رد و گفتگوسفند روبه گرگ  ك

خوام تورو بخورم؟ بلكه من  كي گفته من  مي. گرگ گفت  نه
  ... خوام تورو مي

زند، كلمب روي ميز غذاخوري تبديل به  كه كشيش حرف مي درحالي
ي  اند و آماده ي سفيد بلندي روي آن انداخته اي شده كه پارچه مجسمه

 .برداري است  پرده
مفتخرم نام . به آمريكا خوش اومدين... سرزمينِ من  بيدوستانِ   امريگو

خودم را بر اين سرزمين بگذارم، تا نام امريگو را هرگز فراموش 
توانيد اين سرزمين را بين خود تقسيم كنيد و  شما مي... نكنيد

چرا كه با قدرت خود بر دنيا . هرگز نگران كمبود زمين نباشيد
  .حكومت خواهيم كرد

كلمب به صورت . كنند برداري مي ميز پردهاز مجسمة روي 
  .است ي آزاديِ آمريكا درآمده مجسمه
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